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تهيه و تنظيم: مهندس اکبر شيرزاده

پژوهشی در فن پارچه بافی در

بخش چهارم

کســانی که در مورد شاه عباس 
مطلب نوشته اند، محيط اطراف 
وی را در نظــر نگرفته اند و به 
مسئوليت های شــاه عباس را 
واقف نبوده اند. در محيطی که 
دولتمردان به فکر مردم و آينده 
مملکت نبودنــد ؛ جوانی که 18 
سال بيشتر نداشت،  سکان مملکتی 
را در دســت گرفت که نه سرمايه 
داشــت و نه ارتش مجهز و سلاحی 
بــه جز شمشــير و نيزه در دســت 
کســی نبود در حالی که بيگانگان از 
آخرين پديده های جنگی و تفکرات 
در  بودند  برخــوردار  اســتراتژيکی 
اينجاست که بايد توجه نمود که يک 
وجود مدير مدبر ، مبتکر و آشنا نسبت  
به امور اقتصادی و جنگی و ديد بسيار باز 
و فراست خاطر، لازم است که سکان کشور 

را در دست گيرد. 

شخصيت متناقض شاه عباس
اگر اعمال شاه عباس را جمع اضداد  بگوييم 
و مانند او را در تاريخ منحصر به فرد بدانيم؛ 
ســخن به گزاف نگفته ايــم. وی همان طور 
که هنردوست بود نسبت به پاره ای هنرها و 
هنرمنــدان بی مهر بود و همان قدر  که زهد 
داشت به قساوت و خونريزی نيز می پرداخت.

اعتقادات مذهبی شاه عباس
شاه عباس در مذهب شيعه دوازده امامی سخت 
متعصب بود و به  خداوند، پيامبر اسلام ،  دوازده 
امــام و چهارده معصوم و قــرآن مجيد ايمان و 
اعتقاد کامل داشــت به طوری که هرگز نمازش 
ترک نمی شد و هر روز پنج بار نماز می گذاشت 
و در ميدان جنگ پيراهنی به تن می کرد که بر 
روی آن ادعيه و آياتی از قرآن نوشته شده بود.

شــاه عباس چون خود را ســيد می دانست در 
تکريــم و تعظيــم خاندان عصمــت و طهارت 
کوتاهی نمی کرد و پــس از هر نماز پيغمبر و 
حضرت علی و دوازده امام و شــيخ صفی الدين 
اردبيلــی را مکرر به زبان می آورد و روز ولادت 
آنها را جشــن می گرفت و همه ســاله از روز 
نوزدهم تا روز بيست و هفتم ماه مبارک رمضان 
را به مناســبت واقعه ی شهادت امام علی(ع) و 
همچنيــن دو روز اول محــرم را مجلس روضه 
خوانی ترتيب می داد و روزهای تاسوعا و عاشورا 
و بيســت ويکم ماه مبارک رمضان، دسته های 
سينه زنی و زنجير زنی راه می انداخت و خود و 
بزرگان مملکتی و اعيان و اشراف در آن مجلس 
شــرکت می کردند.  اين دسته جات در ميدان 
شــاه اجتماع می کردند و بــا تجملات خاصی 
ميــدان را در حالت عــزاداری دور می زدند و 
مقابل کاخ شــاهی ( عالی قاپو) و مسجد شيخ 
لطف اله  اندکی توقف می نمودند و پس از دعا، 

ميدان را ترک می نمودند.

تـاريخ
 نساجي ايران
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شاه عباس و امام هشتم
شــاه عباس چون از کودکی در خراسان نشو و نما 
يافتــه بود و مقدمات فرمانروايــی را در آنجا فراهم 
کرده بود و  در شهر مقدس مشهد بر تخت سلطنت 
خراســان نشسته بود؛  سلطنت خود را مرهون امام 
هشتم می دانســت و به آن حضرت ارادت و علاقه 
خاص داشت تا حدی که در آغاز سال 1010 هجری 
قمــری، با پاهای  پياده از اصفهان برای زيارت امام 
هشتم حرکت کرد . از گروه ارکان دولت و خدمه که 
او را همراهی می کردند فقط سه تن اجازه داشتند 
که همراه او پياده تا شــهر بروند و بقيه بنابر دستور 
شاه سواره حرکت می کردند از اين سه تن يک نفر 
ميرزا هدايت االله اصفهانی بود که گويند اين مسافت 
را در مدت 28 روز طی نمودند. شاه عباس زمستان 
را در مشــهد گذرانيد و در ماه های رجب، شعبان 
و رمضــان به طاعت و عبــادت پرداخت و همانند 
خادمان حرم مطهر به جاروکنی و قيچی کردن سر 

شمع های نذری پرداخت.

شاه عباس و حضرت علی(ع)
شاه عباس خود را از اولاد حضرت علی می دانست و 
به آن حضرت ايمان و علاقه خاص داشت تا آنجايی 
که خود را کلب علی می ناميد و دســتور داد همه 
او را به اين نام بخوانند و يکی از شــعرا درباره ی او 

چنين سرود: 
"يــا مرتضــی علــی ســگ تو پــارس مــی کند                           

آخر چرا جواب سگ را نمی دهی؟"
شــاه عباس در ســال 1016 قســمتی از املاک و 
مستغلات  خود  در قزوين ، کاشان و اصفهان را وقف 
امــام علی (ع) کرد. در ســال 1017 هجری قمری 
دستور داد مقاديری شمشيرها و خنجرهای مرصع 
و جواهرنشــان او را شکســته و جواهرات آن را که 
شامل لعل ، ياقوت ، فيروزه و طلا به نجف فرستاد ، 
خود نيز به کرات به زيارت مرقد مطهر و مقدس در 

کاظمين ، کربلا ، نجف و سامرا مشرف گرديد.

در ســال 1014 هجری قمری نيــز بازار قيصريه و 
تمام بازارهای اطراف ميدان نقش جهان و کاروانسرا 
و حمام های اصفهان را وقف رسول اکرم (ص) نمود 
و يک ســال بعد هم کليه املاک و مستغلات خود 
را کــه در آن زمان بيش از يکصد هزار تومان ارزش 
داشت و عوايد سالانه آنها بيش از هفت هزار تومان 
بــود وقف چهارده معصوم (ع) نمود و توليت آنرا به 

شيخ بهايی (بهاءالدين عاملی) سپرد. 

روابط شاه عباس و علما
شــاه عباس علمای دينی و روحانيــون را به ديده 
اخترام می نگريست و با آنها مهربانی می نمود از آن 
جمله شيخ بهايی، ميرداماد، ملا عبدالحسين کاشی، 
ملا محســن فيض و شــيخ لطف االله با او همراه و 

هم نشين بودند.
شاه عباس در مجلس علما شــرکت می نمود و از 
مباحثات آنها و مناظرات ايشــان استفاده می کرد. 
طــلاب دينی را جهت افطار دعــوت می نمود و با 
ايشــان به صرف طعام می نشســت او شيخ بهايی 
را فرستاد تا شــيخ احمد افشار اردبيلی معروف به 
(مقدس) را به اصفهان بياورد تا اولين امام مســجد 
شاه اصفهان باشد و در آنجا نماز بگذارد؛ البته شيخ 
اين دعــوت را نپذيرفت و نيامد ولی چنان که قبلًا 
گفته شــد در نامه ای شاه عباس را ( اخ الاعز) يا به 
عبارت ديگر " ايها الاخ" خطاب کرده بود که شــاه 
عباس آن را ضبط نموده و وصيت کرد پس از مرگ 
او نامــه را در کفنش قرار دهند تــا در روز قيامت 
اگرمستوجب عذاب بود احتجاج نمايد که نايب امام 

او را برادر خوانده است.

شاه عباس و دین مسيح
شاه عباس برخلاف بعضی از اجداد خويش با پيروان 
اديان ديگر به مخصوص دين مســيح،  مهربان بود 
و تنها با اهل ســنت کينه ديرينه داشت. در دوران 
ســلطنت او پيروان همه اديان مانند مســيحيان ، 
يهوديــان و زرتشــتيان در محلــه هــای خود در  
کمال آزادی طبق آداب و رســوم دينی خود رفتار 

می کردند.
شاه عباس در جواب نماينده فيليپ پادشاه اسپانيا 
ابراز داشت " در کشور من هر کسی آزاد است چنان 
که مــی خواهد زندگی کند و مراســم دينی خود 
را هر طــور که ميل دارد انجام دهد." شــاه عباس 
نسبت به مبلغين مذهبی مســيحيان و کشيشان 
و پاپ و پادشــاهان کاتوليک اروپا مهربانی خاصی 
داشــت و به آنها اجازه داده بود در اصفهان و ساير 

بلاد مسيحی نشــين ايران کليسا بسازند. او بزرگان 
و سران دين مســيح را به مجالس خصوصی خود 
دعوت می نمود و خــود نيز در اعياد و مجالس آنها 
شــرکت می کرد و ساعت ها به تماشای مراسم آنها 
می پرداخت. شــاه عباس در جلسات خصوصی يا 
در جشــن های مسيحيان با آنها غذا می خورد و به 
آهنگ های آنها گوش فرا می داد .( کتاب اصفهان 
زادگاه جمــال و کمال - نعمت الهی مير عظيمی - 

صفحه 594)

مخمل بافی در دوران شاه عباس 
بهتريــن پارچه هايی که ايرانيان به وجود آورده اند 
مخمل اســت که اشــکال آن با مهارت و استادی 
خاصی تهيه شده و با رنگ های مرغوب و چشم نواز 
رنگ آميزی شده اســت. مهم ترين مرکز بافت اين 
نــوع مخمل در اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم 
هجــری ( اواخر شــانزدهم و اوايل قــرن هفدهم 
ميلادی) شهر کاشــان بود و مخمل های اين شهر 
از حيــث خوبی رنگ و نقش و نگار شــباهت های 

بسياری به تصاوير کتب خطی دارد. 
زمانی که  شــاه عباس کبير که يکی از بزرگترين 
مشــوقين و حاميان هنر و هنرمندان ايران بود؛ به 
پادشاهی رسيد (985-1038 هجری برابر 1587-

1628 ميلادی) توجه خاصی به ديبا و مخمل های 
گران بها نمود و در بيشتر شهرهای ايران و مخصوصاً 
اصفهان کارخانه هايــی برای بافتن اين نوع قماش 
تاســيس نمود، بنابراين پيشــرفت محسوسی در 

نساجی ايران حاصل شد.
اکثر منسوجات اين دوره در به کار بردن رنگ های 
ملايم و تصاويری که شــباهت بســياری به مناظر 

طبيعی دارند؛ بسيار ممتاز بوده است. 
شاردن نقل می کند "روزی در بازار اصفهان حرکت 
مــی کردم، گدايی مرا تعقيب مــی کرد و تقاضای 
کمک می نمود. از سماجت وی عاجز شدم و فردای 
آن روز که به حضور شاه عباس رسيدم پس از گفت 
و گــو های فراوان،  اين نکته را که در بازار گدايان، 
مردم و مســافرين را اذيــت و آزار می کنند؛ با وی 
در يمان گذاســتم. وی عنوان داشت" تصميم دارم 
کارخانجات متعددی احــداث نمايم تا تمام مردم 
کشــور مرفه و ثروتمند شوند تا ديگر گدايی وجود 
نداشته باشد که مردم را مورد اذيت و آزار قراردهد، 

وی با موفقيت توانست اين اقدام را عملی نمايد." 
ثروت ايران نيز در دوره شاه عباس افزايش يافت و 
مردم در خريد و مصرف پارچه های قيمتی و نفيس 
محدوديتی نداشــتند پس بديهی است که به دليل 

به وجود  ايرانيان  پارچه هايی که  بهترين 
آورده اند مخمل اســت که اشکال آن با 
مهارت و اســتادی خاصی تهيه شده و با 
رنگ های مرغوب و چشم نواز رنگ آميزی 
شده است. مهم ترين مرکز بافت اين نوع 
مخمل در اواخــر قرن دهم و اوايل قرن 
اوايل  و  اواخر شانزدهم   ) يازدهم هجری 

قرن هفدهم ميلادی) شهر کاشان بود. 
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افزايش تقاضا، ميزان توليدات کارخانه نيز بيشــتر 
شد.  مهمترين موضوعات تزيينی اين قماش ها در 
اواخر قرن دهم هجری( شانزدهم ميلادی) و اوايل 
قرن يازدهم هجری عبارت از تصاوير اشخاص بوده 
که با تکلفات و تصنعات زيادی کشــيده می شد و 
از جوانان و دوشــيزگان ســرو قد و ماهرو تشکيل 
می يافت ولی به اين تصاوير به حدی جنبه زنانگی 
داده می شد که تفاوت ميان زن و مرد بسيار دشوار 
بوده است و اشکال اين دختران و پسران نه تنها در 
تصاوير کتب خطی و پارچه ها ديده می شد بلکه در 
روی ديوارها و آجرهای کاشی نيز مشاهده می شد.
يکی از اقسام مخمل هايی که در شهر يزد به بافت 
آن معروف و مشهور شده، مخمل عنابی سير است 
که در خانه ها به جای جانماز بکار می رفته و موضوع 
تزيين آن عبارت از چند عدد گل های بزرگ ساقه 
بلند زرد رنگ طلايی با بعضی از برگ های سبز بود 
و در موزه ويکتوريای لندن يک قطعه پارچه از آثار 
صنعتی شــهر يزد موجود است که موضوع تزيينی 
آن عبارت از بادبزن های نخلی و شاخه نباتات گلدار 
است و مدعی هستد يکی از دو پارچه ای است که 
ســفير شاه عباس در سال 1600 ميلادی به عنوان 

هديه برای دوک شهر ونيز آورده است.
در اصفهان آن دوره ، هزاران بافنده به کار مشغول 
بــوده و تصاوير زيادی از قماش های گران بها را که 
برای خلعت تهيه می شــد يا مورد نياز دربار بوده و 
يا جهت هدايايی که شــاه عباس به ساير سلاطين 
و امــرا می داد لازم بود تهيه مــی نمودند. در اين 
که شــهر اصفهان انواع و اقسام پارچه ای نفيس و 
گرانبها را به وجود می آورده اســت،  هيچ شــکی 
نيست، گذشــته از اين محقق است بافندگان اين 
شهر مخصوصاً در بافت پارچه هايی که با موضوعات 
نباتی تزيين می شد، مهارت و استادی خاصی داشته 

اند.
درباره شــهر کاشان نيز می توان گفت از قرن دهم 
هجری (شــانزدهم ميلادی) به يکی از مراکز بزرگ 

بافندگی تبديل شد. 
در اين دوره شــهر مشــهد نيز يکی از مراکز بافت 
پارچه های عالی و گران قيمت بوده اســت. به طور 
کلی صنعت نســاجی و بافندگی در سلسله صفوی، 
رونق و پيشــرفت شــگفت آوری داشت و صنعت 
بافندگی توانست از ابريشم، نهايت هنر را به کاربندد 
و گاهــی نيز در تار و پود پارچه ،  رشــته های طلا 
و نقره استفاده می شد که به اين ترتيب به زيبايی 
و تلألو پارچه افزوده می شــد.  (صنايع ايران بعد از 

اسلام، صفحه 241-251)

راما ويلسون در کتاب تاريخ صنايع ايران  می نويسد 
" يکی از شعبه های صنعتی که در ايران عصر صفوی 
در آن سرمشق و مورد تحسين دنيا واقع شد؛  بافت 
پارچه های ابريشــمی است و بسيار ی از طرح های 
پارچه های ابريشــمی شــباهت زيــادی به صنف 
مينياتور ســازی خصوصاً تصوير دارد. مشهورترين 
پارچه های اين دوره،  زری و مخمل هايی است که با 
ابريشم به طور برجسته روی آنها تزيين شده است.  
پارچه های اين  زمان مانند قالی و قاليچه نمونه ای 
است از صبر ، حوصله ، مهارت و استادی بافندگان 
آن، زيرا بافت اين طــرح های پيچيده با رنگ های 
مختلف، نيازمنــد تغيير و تبديل به انتهای دوک و 
شــانه است. طرح و نقشــه پارچه های ابريشمی از 
روی زندگی آن عصر و ادبيات اقتباس می شــد. از 
نقشه های مشــهور و متداول تصوير ليلی مجنون 
بود و نقشــه های گل و برگ و پرندگان و حيوانات 
نيز ديده می شــود. از کارهای معروف پارچه های 
ابريشمی عالی است که با نخ های طلا و نقره بافته 
شــده . تهيه و بافت اين قســم پارچه در زمان شاه 
عباس که به پارچه بافی علاقه مخصوص داشــت، 

بسط و توسعه يافت." 
دکتر فيليپس اکرمان می نويسد" بزرگترين نساجان 
عصر صفوی، خواجه غياث الدين علی می باشد که 
مورد توجه درباريان شــاه عباسی بوده است." دکتر 
اکرمان که در قسمت صنايع ايران اين دوره و اعصار 
ديگر ايران اطلاعات زيادی دارد؛ معتقد است " غياث 
الدين که در زمان ســلطنت شــاه عباس کهنسال 
بوده، استعداد و هوش فوق العاده ای برای اختراع و 
ايجاد طرح های مختلف داشته و در نقل آنها بر روی 
پارچه مهارتی به سزا نشان داده است. در اين قسم 
صنعت غياث الدين در ايران نظير نداشته و کسی به 

پای او نرسيده است."
در زمان شــاه عباس ، صنعت در تمام قسمت های 
مختلف ترقی و پيشرفت نمود. طرح و بافت ابريشم 
کــه با نخ های طلا و نقره بافته می شــد نه تنها با 
بهتريــن پارچه های دنيا رقابت مــی کرد بلکه به 
مراتــب بالاتر نيز بوده اســت اما پيــش از انقراض 
سلســله صفويه، انحطاطی در تمام قســمت های 
صنعت مشاهده شود اما با اين حال دوران صفويه را 
بايد يکی از بهترين و بزرگترين ادوار صنعتی ايران 

دانست.
مجله ايران امروز در شماره اسفند ماه 1319 درباره 
اين دوره تفصيل مطالبی را بيان داشته که خلاصه 

آن چنين است"
دوره صفويه، دوره کمال صنايع در ايران و دوره ای 

است که بهترين نتيجه از دوره های پيش را در آن 
گرفته اند. شايد  تمام رشته های مختلف صنعت در 
اين دوره به حد کمال خود رســيده اند. نه تنها در 
معماری ، تذهيب ، نقاشی ،   کاشی پزی ، گچ بری، 
صنايع فلزات و رنگ آميزی شــاهکارهای جاودان 
فراهم آورده اند بلکه صنعت بافندگی ، زری بافی و 
قالی بافی به جايی رسيده است که شايد ديگر بالاتر 
از آن هرگز ممکن نشــود. در پارچه های اين دوره 
جالب ترين نقش که ديده می شود مناظر شکارگاه 
و سواری و چوگان بازی و بزم است و نه تنها گل ها 
و بوته ها و درختان و گل ها را با کمال زيبايی نقش 
کرده اند بلکه نقش های انسان و جانوران مخصوصاً 
اسب و گاهی هم شتر در کمال زيبايی؛ جالب ترين 

وضع طبيعی است.
در زمان شــاه طهماســب، عمامه های بسيار بلند 
مخروطی همواره متداول اما به تدريج  در زمان شاه 
عباس کوچک تر شــد. در دوره ای که دستارهای 
بسيار بزرگ بر سر می گذاشتند پارچه های بسيار 
ظريــف برای آن مــی بافتند و گذشــته از آن در 
مخمل بافی بسيار زبردســت بوده اند و در کاشان 
شــاهکارهايی از ايــن صنعت مــی بافتند. مخمل 
معروفی که در شــهر ونيز در ايتاليا است که  عملًا 
نقش مســيح (ع)و مريم(ع ) را برای عيســويان در 
آن بافته اند و شــخص سومی هم در آن هست که 
احتمال می رود فرشــته باشد از مخمل های بسيار 
زيبای اين دوره اســت که در ســال 1011 هجری 
شاه عباس برای رييس شــهر ونيز به عنوان هديه 

فرستاده است.
خانواده های گراندوک های کالســروهه در  آلمان، 
مقداری از مخمل های ايران را در اختيار دارند که از 
ترکان عثمانی گرفته اند. در کاخ روزنبرگ کپنهاک 
نيز پارچه های زيبای ايرانی وجود دارد که در سال 
1049 هجری از ايران خارج شــده است. گذشته از 
اين نمونه های معروفی کــه در جهان وجود دارد؛  
درنقاشــی هــای آن دوره نمونه های بســياری از 

به طور کلی صنعت نســاجی و بافندگی 
در سلســله صفوی، رونق و پيشــرفت 
شگفت آوری داشــت و صنعت بافندگی 
به  را  هنر  نهايت  ابريشــم،  از  توانست 
کاربندد و گاهی نيز در تار و پود پارچه،  
رشــته های طلا و نقره استفاده می شد 
که به اين ترتيب به زيبايی و تلألو پارچه 

افزوده می شد.
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پارچه های زيبای فاخر ديده می شود که تنوع اين 
کالا را نشان می دهد. 

از شاهکارهای عالی دوره شاه عباس، يک قالی بزرگ 
مخمل ابريشمی زربفت است در موزه متروپولتين 
اين قطعه متعلق به خاندان سلطنتی ساکسونی بود 
کــه در تاريخ 1683 ميــلادی و 1095 هجری در 
محاصره  به دست آنها افتاده بود. طرح تزيينی آن 
عبارت از دو طرح ترنجی بزرگ هشــت گوش که 
دور آنها را قطعات ترنجی کوچک احاطه کرده است. 
سطح قالی و داخل طرح های ترنجی با اشکال گل و 
ساقه به رنگ قرمز و سبز روی زمينه طلايی تزيين 
شده و حاشيه آن به رنگ نيلی روی زمينه نقره فام 
است. اين قالی مخمل زيبا احتمال دارد در اصفهان 
بافته شده باشــد و تاريخ آن را می توان در حدود 

سال 1600 ميلادی( 1009 هجری) دانست.
يکی از قسمت های ضروری لباسهای ايرانی در دوره 
شــاه عباس و زمان بعد از او،  شــال کمر بود که از 

ايران به مشــرق اروپا راه يافت. چند نمونه کامل و 
چنــد قطعه در موزه متروپوليتن آمريکا وجود دارد 
که عالی ترين آنها شــال کمری است که از طرف 

جرج پرات به موزه هديه شده است.
از مختصات ديگر پارچه بافی در دوره شــاه عباس، 
تافته های ســنگين و چين خورده ای است که با 
همين شــيوه بافته شــده و همان گل و بوته ها با 
فواصل بيش از ميزان عادی بر آن نقش شده است 
و کناره های آن به قيطان های فلزی محدود شــده 
اســت. رنگ هــای رايج اين دوره عنابی روشــن و 
آبی فيروزه ای اســت اما رنگ های ملايم تر مانند 
گل بهی، آجری، قهوه ای ، خاکســتری و بنفش نيز 

در  اين نوع پارچه و انواع ديگر معمول بوده است.
در ايــن دوره دو ابتــکار فنی يعنــی "پارچه های 
چندتابی" و"مخمل" به وجود آمد که مايه پيشرفت 
هنر نساجی شــد. پارچه چندتابی پارچه ای است 
که در آن دو يا چند پارچه ساده چنان در هم بافته 

شده که گويی هر يک مستقل است اما به نحوی با 
هم ترکيب شده اند که طرح و گل و بوته را برجسته 
و روشــن جلوه دهند. اين نوع بافت پارچه که برای 
ساخت دشوارترين تصاوير به کار می رود، بزرگترين 
اســتاد اين هنر يعنی غياث الدين علی يزدی است 
که می توان او را از بزرگترين استادان در تمام ادوار 
دانست. اين استاد با آميختن سه پارچه به رنگ های 
ســبز ، سرخ و سفيد ، تاب هايی ايجاد کرده که نه 
تنهــا گل های ظريف و پرندگان و جانوران طبيعی 
بلکه حتی نقش يک جوان درباری در حال استراحت 
را در بر دارد. عجيب نيست اگر غياث الدين مردی 
ثروتمند و از مقربان دربار بوده باشــد زيرا حتی در 
پايتخت کشورهای دور مانند هندوستان و ممالک 
عثمانی و مغرب زمين نيز هنر وی خواهان و خريدار 

بسيار داشته است.
گويا داستان عاشقانه ليلی و مجنون اين استاد را که 
در عين حال شاعر ، بافنده و طراح و حتی در اواخر 
عمر زاهد بوده است؛ کاملًا مجذوب ساخته بود. به 
طــوری که بر روی پارچه ی اطلس ليلی را نشــان 
می دهد که از هودجی روی شتر از بيابان می گذرد 
و دلداده او مجنون با تن نحيف در کناری نشســته 
و با دزدان الفت گرفته اســت . اطراف اين مجلس 
را گل و بوته هايی که در نســاجی معمول است فرا 
گرفته و فراوانی اين طرح ها مانع آن است که تصوير 
اساسی شــکل انسان ها بيش از حد برجسته جلوه 
کند و بر اثر آن با نيت اصلی طراح که زينت پارچه 
است مغايرت دارد؛ با اين حال همين نقش کوچک 
چنان لطف و زيبايی دارد که موضوع اصلی طراحی 

قرار می گيرد.
بهترين مخمل های اين دوره که در طرح آنها تصوير 
انسان به کار رفته و به همين شيوه است نيز ظاهراً 

ازآثار همين استاد زبردست می باشد. 
اما پارچه ای که پرجلوه تر جالب تر اســت، دارای 
نقش مجلس شکاری است اين قطعه که متعلق به 
قسمت بالای چادر و به همين سبب از همه قطعات 
ديگر بزرگتر اســت کــه در حال حاضــر در موزه 
بوستون قرار دارد. در اين مجلس، شکارگران پياده 
و ســواره با تير و کمان و خنجر با شيران و پلنگان 
خشمگين در پيکارند يا در کمين بزکوهی نشسته 
اند يا گله آهويی از پيششــان مــی گريزد. موضوع 
مجلس بسيار کهن است و کاملًا رنگ ساسانی دارد 
اما در اينجا يک صحنه شــکار جلوه داده شــده و 
شکل ها با مهارت و سبک طبيعی مينياتور ترسيم 
شده است و با آنکه طراحی با تارو پود پارچه بسيار 
دشــوار اســت، تمام  جانوران به نسبت جنس هر 

يک درنده و جنگجو يا چابک و گســتاخ نشان داده 
شده اند و تخته سنگ های رنگارنگ و تک درخت ها 
کج و گل و بوته ها به بيننده حالت تماشای منظره 
طبيعی می دهد و  رنگ ها مانند مينای سيال جلوه 

گرست . 

زیلوبافی در دوره شاه عباس
زيلو: فرش ســده و يا نقش دار است که کليه الياف 
آن از پنبه بدست می آيد و شرايط توليد آن بسيار 
آسان و سريع می باشد. زيلو در زير فرشی، جانماز،  
فرش، کف مســاجد ، تکايا ،  مراسم روضه خوانی 
و اماکنــی که تعداد زبادی از مــردم جهت اجرای 
مراســم و برگــزاری هر نوع اجتمــاع دور يکديگر 
جمع می شوند؛ مورد اســتفاده قرار می گيرد. زيلو 
به سهولت گسترده و جمع آوری می شود و به اين 

دليل مورد توجه مصرف کنندگان قرار دارد. 
در گذشــته زيلو به صورت ســاده و به رنگ آبی و 
سفيد و مخلوطی از اين دو رنگ بافته می شد اما در 
زمان شــاه عباس که در اصفهان، مساجد و تکيه ها 
ساخته شد و مراســم روضه خوانی و سينه زنی به 
وجود آمد،  نياز به فرش های ارزان قيمت و ســهل 
برای حمل و نقل مطرح شــد. غياث الدين يزدی و 
فرزندان وی به اين فکر افتادند که زيلو را به طريقه 
جديد ، زيبا ، نقش دار و مناســب با شرايط محل، 
توليد کنند پس برای اين اقدام ، ابتدا طرح های زيبا 
توسط رضا عباسی تهيه شد و به وسيله غياث الدين 
يزدی در سطح بســيار هنرمندانه و زيبا بافته شد. 
در روی اين زيلوها علاوه بر گل و بوته زيبا ، حروف 
زيادی نوشته شده  است برای مثال 20 تخته زيلو 
توسط فلان حاجی برای مسجد شيخ لطف االله بافته 
و وقف شــده است و کسی حق ندارد به جز تطهير 
و شســت و شوی زيلو،  آن را از مسجد خارج کند.  
اين زيلوها که بســيار زيبا و خــوش نقش بود، در 
انبار کليه مســاجد بزرگ اصفهان و شهرهای ديگر 
هميشــه موجود بود و روزهای خاص برای مراسم 
مخصوص گســترده می شــد و پس از تمام شدن 
مراسم جارو شده و تميز می گردد و به انبار مسجد 

و تکيه ها حمل می شد.
تعداد  اين کارگران برای توليد اين محصول محدود 
بود و هر کارگر در 8 ساعت به اضافه يک نفر دستيار 
می توانست يک فرش زيلو 3×2 و 4×3 را به راحتی 
تمام کرده و تحويل دهد . داســتانی در اصفهان بر 
سر زبان هاست که مربوط به شاه عباس است و در 
اينجا به عنوان فکاهی نقل می شود که در اصفهان 
بســيار اهميت دارد. مادر شاه عباس معتقد بود که 

در زمان شــاه عباس کــه در اصفهان، 
مساجد و تکيه ها ساخته شد و مراسم روضه 
خوانی و سينه زنی به وجود آمد،  نياز به 
فرش های ارزان قيمت و سهل برای حمل 
و نقل مطرح شــد. غياث الدين يزدی و 
فرزندان وی به اين فکر افتادند که زيلو را 
به طريقه جديد ، زيبا، نقش دار و مناسب 

با شرايط محل، توليد کنند.
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فرزند بايد حداقل بايد يک هنر داشــته باشد. (لازم 
به توضيح است که مادر شاه عباس بسيار زن زيرک 
و قدرتمندی بود و بر روی افکار شــاه عباس حدود 
شش سال اول سلطنت اعمال نفوذ و قدرت داشت 
اما پس از مرگ وی، شــاه عباس استقلال خود را 
بدســت آورد.) مادر شــاه  عباس در کودکی او را 
رهسپار مغازه زيلوبافی می کند تا اين فن را به طور 
کامل بياموزد و شاه عباس نيز زيلوبافی را در سطح 

يک استاد، فرا می گيرد. 
طــرز بافت زيلو بدين قرار بــود که دو تخته را در 
کنار هــم قرار می دادند و نخ هــای تار که دو لا 
و با چنــد لا  تابيده بود از ميــان دو تخته مزبور 
هدايت به طرف پايين می نمودند و به آخر نخ های 
تار وزنه آويزان می کردند . ســپس نخ های تار را 
به صورت گلوله به طــور يک در ميان در طرفين 
اين دو تخته قرار مــی دادند و نخ پود را که نخی 
کلفت وکم تاب بود در ميان نخ های تار قرار داده 
و پس از يک پود جای نخ های تار گلوله شــده را 
بــه طرف مقابل حرکت داده و جای تارها را عوض 
مــی نمودند پس از قرار دادن پود بعدی  بار ديگر 
جای گلوله ها نخ تار عوض می شد و پارچه يا زيلو 
به راحتی بافته شــده و و کــم کم به طرف پايين 
حرکت کرده تا يک تخته زيلو کامل شود و سپس 
ســر نخ های تار را گره زده و به صورت ريشــه در 

می آوردند و پياده می کردند.
شاه عباس شــب ها با لباس مبدل و بعضی اوقات 
لباســی درويش به سطح شــهر می آمد و اوضاع 
شــبانه شهر را کنترل کرده و در صورتيکه معايبی 
مشاهده می نمود، صبح فردا  داروغه باشی را احضار 
می کرد و موارد را به وی گوشزد می کرد. يک بار 
پس از تفحص شــبانه ،  صبح زود به مغازه حليم 
فروشــی در بازار اصفهان رفــت و بر روی صندلی 
برای صرف صبحانه نشست. مغازه هنوز خلوت بود 
و وی اولين مشتری آن محسوب می شد. يک باره 
آشــپز و شاگردان وی،  دست و پای شاه عباس را 
گرفته و به زير زمين مغازه بردند و چاقوها را آماده 
کردند که وی را به قتل برسانند. شاه عباس از آنها 
پرسيد چه می کنيد؟ پاسخ دادند: ما هر روز اولين 
شخصی که وارد مغازه می شود به قتل می رسانيم 
و گوشــت بدن او را صرف حليــم روز می نماييم. 
شــاه عباس به آنهــا نظر کرد و گفت: از کشــتن 
من و تبديل به حليم کــردن من چه ميزان عايد 
شــما می شود؟ آشپز گفت :حدود پنج تومان. شاه  
عباس گفت : اگر مرا نکشــيد و اجازه دهيد يک 
کار توليــدی زيبا ببافم حــدود 100 تومان عايد 

شما خواهد شد. آشــپز تحت تاثير  اين درويش 
دستگير شــده  قرار گرفت و از او پرسيد: چگونه 
اين کار ممکن اســت؟ وی پاســخ داد: يک زيلو 
خواهم بافت که خريدار آن، جناب شــيخ بهايی 
می باشــد و آن را 100 تومان می خرد. آشــپز 
طماع وسايل را آماده نمود و شاه عباس يک سيلو 
جانمازی تهيه و بافت نمود و به آشپز تحويل داد 
و گفت: اين زيلو نبايد باز شــود و من مهر کرده 
ام بنابراين  فقط شــيخ بهايی مجاز به باز کردن 
آن اســت.  زيلو با حروف رمز شاه عباسی ، شيخ 
بهايی را مطلع نمود که در دست مرد آشپز،  اسير 
اســت.  آشپز شــبانه زيلو را به درب منزل شيخ 
بهايی برد و گفت بــا تحويل صد تومان اين زيلو 
متعلق به شــيخ بهايی می گردد. شيخ که مردی 
دانا و متفکری بود زيلو را تحويل گرفت و قول داد 
که صد تومان را به آشپز خواهد داد اما  زيلو را به 
داخل برده و رمز آن را کشف کرد و پس از دادن 
صد تومان به آشپز،  نوکران خود را به طور پنهانی 
به دنبال مرد آشــپز روانه کرد و بلافاصله محل را 
کشف كرد و شاه را نجات داد.  اين داستان برای 
مردم اصفهان بســيار با ارزش اســت و آنها را به 
آموختن هنر به فرزندان خود ترغيب می نمايد. 

بافندگان يزد که غياث الدين می تواند پيشــوای 
ايشــان باشــد ، در ســاخت انواع پارچه های يد 
طولايی دارند و هم چنين در ساختن پارچه هايی 
تخصص داشتند که يک گياه پر گل اغلب سوسن 
و گاهــی لاله نقــش اصلی آن بــود و دور آن را 
هلالی شبيه طاق محراب می گرفت.  مخمل های 
گرانبهای ديگری نيز در هندوستان بافته می شد 
و از روی قرائــن چنين بر می آيــد که بافندگان 
يزدی را برای کار و توليد و راهنمايی دستگاه های 

نساجی به هند دعوت می کردند.
نســبت دادن بعضی از اين انــواع به طور خاص 
يکی از دو کشــور هند و ايران کار بيهوده اســت 
اما ســرخی رنگ يکی از ايــن طرح ها گل لاله و 
ظرافت حاشيه آن به مقايسه با درشتی طرح متن 
به خوبی نشــان می دهد که بافنده آن مدتی در 
سرزمين هند ســاکن بوده است. زيبايی ظاهری 
و اثر آنی طرح هــا در بيننده و دور بودن از ريزه 
کاری های دقيق بــا وجود دقت در طراحی ثابت 
می کند که ذوق و سليقه ی پادشاهان مغول هند 

در ايجاد آنها مراعات شده است.

پارچه های قلمکار در دوره ی شاه عباس
پارچه های قلمکار که جنس آنها از پنبه می باشد، 

شاهکار صنعت نساجی در دوره صفويه است که 
در اصفهان در بازار چيت ســازها به دنباله بازار 
قيصريه مغازه هــای فراوانی به اين کار مبادرت 
می نمايد که در قسمت پايين بازار چيت سازها 
فروشــگاه های عرضه کننده ايــن قبيل پارچه 
کــه مورد مصــرف بلوزو دامن خانــم ها ، پرده 
برای تزيين اتاق هــا ، روميزی های چهارگوش 
و دايره ای با ريشــه های آويزان ، ســفره ی غذا 
خوری ، کيف خانم ها ،  پيراهن مردانه و هزاران 
فرآورده های روميزی و دســتمال و روســری و 

غيره می باشد.
در قلمــکار از طرح درختــان موهوم  و جانوران 
ظريف و گل های نســبتا معمولی و نقوش ديگر 
فراوان ديده می شــود و به رنگ های سبز تيره 
و قرمز روشن و دو نوع بنفش به کار رفته است. 
شکل درختان و جانوران و شيوه رنگ آنها کاملًا 
هندی اســت اما نظير آنها را در آثار ديگر هنری 

با آنکه نمونه پارچه های نخی آن فراوان اســت 
نمی توان يافــت. در دوران صفويه پيراهن های 
مردانه بســيار زيبا و ظريف تهيه شده که آيات 
قــرآن و احاديث بر روی آنها چاپ شــد و قالب 
هــای آنها طوری طراحی شــده بود قابل رقابت 
نبود و برای سلاطين و شاهزادگان که عازم جنگ 
بودند به آنها پوشــانده می شــد که از گزند دوز 
شوند. اين نوع پيراهن بسيار زيبا ،  در موزه های 
دنيا مورد تجلی اســت اين نوع طرحی نمونه از 
تذهيب کتاب است نه هنر نساجی زيرا که خانه 
ها و مربعات ميان خطوط آن همه پر از نوشته ها 
و آيات قرآن و ادعيه است که برای منظور های 
خاص به جای صفحه کتاب روی پارچه پيراهن 
نقش شده اســت با اين حال بايد اذعان کرد به 
کار بــردن هنر خطاطی در اين مورد بســيار با 
موفقيت توام بوده و جنبه ايمان در اين پيراهن 

گرانبها به خوبی جلوه گر است. 

پارچه های قلمــکار که جنس آنها از پنبه 
دوره  در  نساجی  صنعت  شاهکار  می باشد، 
چيت  بازار  در  اصفهان  در  که  است  صفويه 
ســازها به دنباله بازار قيصريه مغازه های 
که  نمايد  می  مبادرت  کار  اين  به  فراوانی 
در قسمت پايين بازار چيت سازها فروشگاه 
های عرضه کننده اين قبيل پارچه که مورد 

مصرف بلوزو دامن و غيره مي باشد.


